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اشاره:
جنگ پديده  اي  نامطلوب در فرهنگ عمومي جامعة بشري بوده و تمامي آيين ها، با تفاوت در ميزان حساسيت، نسبت به پديدة جنگ بدبين 
هستند. در جوامع مختلف، جنگ متأثر از زمينه هاي متفاوت اعتقادي، جنبه هاي زشت و زيبا يافته و بسته به زمينه هاي فرهنگي و تبليغي، در 
بسترهاي گوناگون قومي، ديني، جغرافيايي و سياسي؛ معاني متفاوت ايجاد مي كند. به طور نمونه، در فرهنگ هايي كه به صورت مثبت جنگ را 
مورد بررسي قرار مي دهند،  اين واژه آميزه اي از ايثار، شجاعت و از خودگذشتگي را در بر مي گيرد. در جوامع ديني هنگامي كه پديدة  جنگ با 
متن باورهاي مقدس و يقيني آميخته مي شود، محصول آن ظهور سادة حق و باطل و خير و شرّ است. بي ترديد اين تفكر كارآمد ديني، مي تواند 
تواناتر از تمام ايده هاي فطري و عقلاني در تجهيز قهرمانان جنگ موفق باشد. در اين هنگام است كه بار ارزشي كلمات تغيير يافته و جنگ 
تبديل به «جهاد» و كشته شدن مبدّل به «شهادت» مي شود و رسيدن به اين مرحله؛ آرزوي هر رزمنده اي.



به نظر مي رسد جنگ ها، فصل مشترك و مهم حيات بشري هستند 
ــده كه ديگر نمي توان  و چنان دوام و حيات آدمي با آن ها عجين ش
ــمند  ميان جنگ و صلح، فاصله اي ايجاد كرد. ويل دورانت، انديش
آمريكايي، مي گويد: «جنگ يكي از عناصر پايدار تاريخ است و تمدن 
ــي از آن چيزي نكاسته اند. از 3421 سال اخير كه تاريخ  و دموكراس

مدوّن وجود دارد، تنها 286 سال آن بدون جنگ گذشته است.»1
ــتحالة ارزش ها به طور منظم و ناگهان به وسيلة جنگ صورت  اس
مي گيرد و جنگ به محض اعلان، ما را به جهان اخلاقي نويني وارد 
مي كند.2 اين كه به چه دليل مي جنگيم و چرا كشته مي شويم، مسائلي 
است كه رسيدن به پاسخ صحيح براي آن ها تأثير به سزايي در روحية  
مقاومت سربازان از يكسو و خانواده هاي آنان از سوي ديگر خواهد 

داشت.
ورود به دنياي ارزش هاي نوين، از جريان جنگ پديده اي مثبت مي سازد و 
افراد را تشويق به مرگ در راه عقيده و آرمان مي كند. در اين بين، گذشتن از 
جان در راه خدا و دين؛ به پديدة مرگ داوطلبانه و هدفمند، جلوه اي خاص 
و معنوي مي دهد. در اعتقادات ديني، ميل به كشته شدن در راه خدا، بهترين 
دليل براي از جان گذشتگي است و هيچ نامي جز «شهادت طلبي» زيبندة  آن 
نيست. بي شك شهادت طلبي موضوع ساده اي نيست كه به آساني درون هر 
كسي شروع به جوشش نمايد و فرد براي وصال به اين درجه از اعتقاد، نيازمند 

طي مراحل گوناگون است.
شهادت طلبي

آرنولد وان گنپ بر اين باور بود كه فرد داوطلب بايد مراحلي را طي 
كند تا به رزمنده اي ايثارگر و آمادة جانبازي تبديل شود.3

ــف – مرحله انفصال: با طي اين دوره، فرد از جامعة خود جدا  ال
مي شود.

ــرزخ: طي آن فرد ديگر نه به  ب- مرحله گذر يا ب
جامعه و نه به مرحلة پيشين وابسته است و نه 

در حالت انزوا و تنزل به سر مي برد.

شهادت به حكم اين كه عملي آگاهانه 
و اختياري بوده و در راه رسيدن 

به هدفي مقدّس است و از هرگونه 
انگيزة خودگرايانه منزّه و مبرّاست، 

تحسين انگيز و افتخارآميز است.

ج – مرحلة  اتصال: فرد وارد مرحلة جديد و موقعيتي با منزلت هاي 
جديد مي شود.

شهادت به حكم اين كه عملي آگاهانه و اختياري بوده و در راه رسيدن 
به هدفي مقدّس است و از هرگونه انگيزة خودگرايانه منزّه و مبرّاست، 
تحسين انگيز و افتخارآميز است. شهادت، قداست خود را از راه فدا 

كردن آگاهانة  تمام هستي فرد در راه هدفي مقدس كسب مي كند.4
ــون، همراه با اختلاف معنايي  ــهيد» در فرهنگ هاي گوناگ واژة «ش
ژرف است. اين عنوان در كشورهاي اسلامي به معناي حضور، حيّ، 
ــت. البته با تمام اختلافات معنايي در واژة  حيات،  گواه و نمونه اس
شهادت، مي توان اصول و آرمان هاي مشتركي را در بين فرهنگ هاي 

گوناگون براي آن يافت.
شهادت در تاريخ ملل و اديان

ــي (ع) و برخي  ــيح، با عروج حضرت عيس ــهادت در دين مس ش
پيروانش پيوند خورده است. بنابر باور برخي از مسيحيان، مسيح (ع) 
از دشمني و توطئة زعماي دين يهود نسبت به خود آگاهي داشت 
و خود را براي شهادت آماده ساخته بود. بنا به روايتي او در آخرين 
نشستي كه با حواريون ترتيب داده بود، شركت كرد و سپس رئيس 
كاهنان عده اي را به دنبال عيسي (ع) فرستاد و اسخريوطي وي را به 

گروهي كه با شمشير به سراغ او آمده بودند، تحويل داد.5
هرچند به نصّ قرآن كريم، مسيح را به صليب نكشيدند و نكشتند 
و امر بر آن ها مشتبه شد، اما مسيحيان درباره او چنين گماني دارند 
و عجيب تر اين كه در دين مسيح (ع) به اين نكته تأكيد مي شود كه 
شهادت مسيح (ع) به اين دليل بود تا تمامي گناهان بشر با شهادت 
ــيح (ع) پاك شود. به هر حال، در  حضرت مس
نظر مسيحيان، كشته شدن در راه خدا، 
ــانه هاي تقديس و  ــي از نش يك
نزديكي به خداوند است و 
ــوم داراي ارزش  اين مفه
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ياسر، سميهّ، جعفر طياّر، حمزه سيدّالشهداء، حارثه، مقداد و ... اشاره 
كرد. علاقه به شهادت بعد از رحلت رسول اكرم (ص) نيز قابل توجّه 
است. امام علي (ع) بارها با شجاعت به دل دشمن مي تازيد و روحية 
شهادت طلبي را به ياران خود مي آموخت؛ از جمله آنان «اويس قرني» 

بود كه در ركاب حضرت به شهادت رسيد.10
روحية شهادت طلبي در مذهب شيعه با ظهور نهضت حضرت امام 
حسين (ع) به اوج خود رسيد و از الگوهاي تأثيرگذار براي نسل هاي 

بعدي خود شد.
در بين ملل گوناگون، ژاپني ها نيز از ديرباز به وطن پرستي و احساساتي 
چون پرستش آب و خاك و ارادت و فرمانبرداري از امپراتور، اهميت 
فراوان مي دادند. اين اعتقاد ژاپني ها ريشه در آيين «شينتو» داشته است 
كه در آن احترام به كشور و مذهب، از اصول كلي اعتقادي محسوب 

مي شود.
ــتگي و نپذيرفتن ننگ،  در تاريخ معاصر ژاپن، مفهوم از خودگذش
ــوان داوطلب ژاپن،  ــم مي خورد. خلبانان ج در ميان ارتش به چش
ــب پيش از انجام مأموريت انتحاري، در مراسم عزاداري شركت  ش
مي كردند، لباس سفيد مي پوشيدند – نماد جامة عزا – و بدين ترتيب 
به گونه اي نمادين، خود را از علايق دنيوي مي پيراستند و صبح روز 
بعد، در باند پرواز، هر يك جعبه اي كوچك دريافت كرده كه قاعدتاً 
بايد خاكسترشان در آن جاي مي گرفت.  اين گروه به داوطلبان مرگ 

يا «كامي كازه» معروف بودند.11
به طور حتم آنچه روحية مرگ طلبي را در اين سربازان توجيه مي  كرد، حفظ 
حيثيت، دوري از خواري طلبي، روحية وطن پرستي و باور مفاهيم فرهنگي و 

آييني بوده است.

فرهنگ «شهادت طلبي» در غرب پس از جنگ جهاني اول و خصوصاً 
دوم، رو به ضعف نهاد و مفهوم آن عناويني چون وطن پرستي و 

مبارزه با خشونت را در بر گرفت.

والايي است. به نظر مي رسد شهادت در اروپا و ميان شواليه ها، يكي 
از جلوه هاي معنوي جنگ تحت تعاليم مسيحيت بود. اين جريان 
ــياري در  ــطي به وجود آمد و عامل تأثير بس ــط قرون وس در اواس
ــي اجتماعي اروپاييان شد.  زندگي فرهنگي و هنري و روابط سياس
ــواليه ها با مفاهيمي چون عزّت، شرافت و شجاعت؛ به استقبال  ش

مرگ مي رفتند.6
شهادت در دين يهود نيز همراه با مقاومت،  صبر و استقامت است. 
بنابر نقل قول پيروان دين يهود، يكي از پيامبران قوم اسرائيل كه شهيد 
شد، ارمياي نبي بود.  او از كشته شدن نهراسيد و به احتمال زياد، تحت 
شكنجه  جان خود را از دست داد. شهادت حضرت يحيي و زكريا 

نيز قابل توجه است. 
فرهنگ يهود، از سدة  دوم پيش از ميلاد، مستقيماً با مفهوم شهادت 
«Martydom» آشنا شد. «آنتيوكوس دوم»، پادشاه سلوكي سوريه، 
رفتاري سخت و خشن نسبت به يهوديان پيش گرفت و به مقدّسات آنان 
توهين كرد و بر روي معبد يهوديان پرستشگاه «زئوس» را ساخت و آنان را 
مجبور به پرستش «زئوس» و «ديونوسوس» كرد. ماليات سنگين بر روستاييان 
يهودي بست و كنشت ها و معابد يهودي را غارت كرد و از بين برد. اين 
جنايت ها يهوديان را به خشم آورد و علي رغم تحمل بسياري از دشواري ها، 
تحمل خود را از دست داده و اقدام به شورش كرده و خود را براي مرگ آماده 
ساختند.7 در اين بين زني به نام «حنا» و هفت پسرش، حاضر به سجده در 
برابر «زئوس» نشد و به دستور «آنتيوكوس» در معبد كشته شد.8 يهوديان از 
اين زن و پسرانش به عنوان «Martyr» (شهيد) ياد كردند و گفتند شهيدان 

پس از مرگ به زندگي جاويد مي رسند.9
ــهادت در اسلام با ظهور دين اسلام آغاز شد. اين مفهوم به ويژه  ش
در دوران تبليغ دين اسلام از سوي حضرت محمد (ص)، مشخص 
ــت. شهادت و پايمردي بسياري از ياران كه در ابتداي  و نمادين اس
تبليغ به دين اسلام گرويده بودند، باعث شد مفهوم شهادت از تقدّس 
خاصي برخوردار شود. از جمله شهداي صدر اسلام، مي توان به عمّار 
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شهادت طلبي در عصر جديد
ــا نحله هاي  ــد ت ــبب ش ــم علمي در اروپا س ــانس عظي رنس
ــه عرصة وجود نهند كه بعضاً به اقتضاي  فكري جديدي پا ب
ــدة جهان،  ــي و وضعيت دگرگون ش ــت جامعة اروپاي طبيع
ــكل مي گرفت.12 تحوّلات پس از رنسانس، به طور عملي  ش
ــم انداز هاي  ــمت چش ــه تبع آن يهود را به س ــيحيت و ب مس
ــم،  ــم، ناسيوناليس ــري چون اومانيس مكاتب غير الهي يا بش

ــت.13 ــوق داده اس ــم س ــم و ماركسيس سوسياليس
ــتند كه نقش  ــري هس در قرن اخير اين ايده ها و مكاتب فكري بش
باورهاي ديني را در فرهنگ توده هاي مردم ايفا كرده و براي آن كه 
در مواجهه با باورهاي يقيني دين چون حق و باطل، نور و ظلمت و 
نصرت مؤمنان و خذلان كافران دچار كاستي نشوند، ماركسيسم با 
الهام از عصر تجربي پس از انقلاب صنعتي، يقيني بودن ايده هايش را 

در چارچوب تئوري هاي علمي تبليغ كرد.
به هر روي امروز فرهنگ توده هاي جهان به ويژه در اروپاي شرقي، 
آمريكاي لاتين، آسياي دور و ... متأثر از اصول تفكر علمي ماركسيسم 
بوده و طبعاً ادب مقاومت در اين حوزه ها، كمتر ريشه در باورهاي 

ديني و مذهبي دارد.14
حذف شدن جنبه ها و اهداف ديني اعتقادي در دنياي صنعتي امروز، 
ــت كه تأثير نااميدي حاصل از جنگ را حتيّ در اشعار  به حدي اس

شاعران غربي نيز به وضوع مي توان يافت.
گفتند براي پيروزي تسليم شويد
تسليم شديم غبار بود و خاكستر
گفتند براي پيروزي عاشق شويد
عاشق شديم غبار بود و خاكستر

گفتند براي پيروزي بميريد
مرديم غبار بود و خاكستر15

فرهنگ «شهادت طلبي» در غرب پس از جنگ جهاني اول و خصوصاً دوم، 
رو به ضعف نهاد و مفهوم آن عناويني چون وطن پرستي و مبارزه با خشونت 

را در بر گرفت.
حاميان شهادت طلبي در دنياي امروز

ــمندترين دارايي هاي انسان است  خون و جان؛ گرانبها ترين و ارزش
و انسان مؤمن اين دو كالا را با هيچ سرمايه اي عوض نمي كند؛ مگر 
براي دين. همان گونه كه اشاره شد، فرهنگ مقاومت، جهاد و شهادت 
در همه اديان آسماني وجود داشته است، اما با توجه به تحريف هاي 
صورت گرفته در اديان ديگر، اين تعاليم همچون ديگر تعاليم و احكام 

ديني، در اسلام بسيار برجسته تر است.
در اسلام هر كس به خاطر خدا و در راه آرمان مقدس دين، 
ــد، جايگاهي بس رفيع و والا خواهد  جان خويش را فدا كن
ــت. شرح ايثارگري هاي كساني كه با تمام وجودشان در  داش
ــاني كرده اند، نشان  ــرفت آيين مقدس اسلام جان فش راه پيش
مي دهد كه به دليل اعتلا و گسترش، دين اسلام آموزش هايي 
ــت و در خلال اين تعاليم، به آنان  را به پيروان خود داده اس
ــدا و در طريق حق و عدالت،  ــهادت در راه خ آموخته كه ش
به معناي فنا و نابودي و مرگ نيست؛ بلكه جلال و شكوهي 
عظيم را در پي خواهد داشت؛ چرا كه فرد از همه چيز خود 
ــته و در مقام آستانة  ــنودي او گذش براي رضاي خدا و خش
ــماني را كنار نهاده و بي پروا و عاشقانه به  ــهود، پيكر جس ش
سوي او پرواز مي كند و خداوند نيز به او حيات جاويدان در نزد 
َّذينَ  خود عطا مي كند.16 خداوند در قرآن كريم فرموده: «وَ لاَ تحَْسَبنََّ ال
َّهِم يرزقون»؛ 17 هرگز گمان  قتُلِوا في سَبيلِ االلهِّ أمْواتاَ بلَْ أحْيآءُ عِندَ رَب
ــاني كه در راه خدا كشته شدند مرده اند، بلكه زنده اند و نزد  مبر كس

پروردگارشان روزي داده مي شوند.

انقلاب ايران؛ جهاد و شهادت را به عنوان يك فرهنگ غني به 
جامعة شيعه و تحت ستم لبنان تزريق كرد و آنچنان جهاد و 
شهادت در بين جوانان لبنان طرفدار پيدا كرد كه در رقابت با 

يكديگر به استقبال شهادت مي روند.
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انقلاب اسلامي، 1368.
3. ساروخاني، ب؛ دايرةالمعارف علوم اجتماعي؛ تهران: نشر كيهان، ج 1، 1370.

4. سليمي، ح؛ روانشناسي نظامي؛ تهران: انتشارات بين المللي نشر و تبليغ بشري، 1368.
5. شاعري، م.ح؛ جامعه شناسي شهادت طلبي و انگيزه هاي شهيدان؛ تهران: نشر شاهد، 1381.

6. همان.
7. خيرانديش، مهدي؛ عشق و شهادت در عرفان؛ تهران: فانوس خيال، 1385، ص 29.

8. دقيقيان،  شيرين دخت؛ نردباني به آسمان؛ تهران: ويدا، 1379، ص 163.
9. خيرانديش، همان، ص 30.

10. سبحاني، جعفر؛ فرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام؛ تهران: نشر معشر، 1371.
11. گاستون،  بوتول؛ همان، ص 6.

12. كاكائي، عبدالجبار؛ بررسي تطبيقي موضوعات پايداري در شعر ايران و جهان؛ تهران: پاليزان،  
1380، ص 60.

13. همان،  ص 59.

14. همان، ص 12.
15. سفريس، جرج؛ آلبوم خيس، مترجم: رشيد كرباسي؛ نارنج، 1375، ص 40.

16. خيرانديش، همان، ص 22.
17. آل عمران، 169.

18. پارسا، غلامعلي؛ جوانان در جهاد و شهادت؛ مشهد: نشر الف،  1385،  ص 168.
19. همان، ص 191.

20. مجلة پاسدار اسلام، ش 246،  ص 32.
21. پارسا، همان، ص 194.

22. هفته نامه صبح صادق، ش 87، 81/11/7.
23. امام خميني؛ تحولات اجتماعي و انقلاب اسلامي از ديدگاه امام (ره)؛  مؤسسه تنظيم و 

نشر آثار امام خميني (ره)، 1379، ص 291.

پديدة تمناّي شهادت در سال هاي اخير، به روشني در وجود قهرمانان 
جان بر كف ايراني ديده مي شود و به تبع آن ها، جوانان فلسطيني و 
لبناني به نداي حق، لبيك گفتند. انقلاب ايران؛ جهاد و شهادت را به 
عنوان يك فرهنگ غني به جامعة شيعه و تحت ستم لبنان تزريق كرد 
و آنچنان جهاد و شهادت در بين جوانان لبنان طرفدار پيدا كرد كه 
با الهام از جوانان ايراني، پيشاني بندهاي «يا مهدي»، «يا حسين» و «يا 

زهرا» بسته و در رقابت با يكديگر به استقبال شهادت مي روند.18
روحية شهادت طلبي جوانان فلسطيني نيز ناشي از عشق به شهادت 
جوانان ايران است. اين سلاح – شهادت طلبي – بزرگ ترين حربه اي 
ــت كه خواب راحت را از چشم سردمداران صهيونيستي ربوده  اس

است.19
ــؤال «چرا كار را  ــحاق رابين در مصاحبة تلويزيوني در مقابل س اس
يكسره نمي كنيد؟»، مي گويد: «نهايت كاري كه مي توانيم انجام دهيم 
اين است كه آن ها را بكشيم، ولي اين ها براي كشته شدن از يكديگر 

سبقت مي گيرند و باكي ندارند.»20
ــة جوانان شهادت طلب مسلمان در سرزمين هاي فلسطيني،  حماس
ــتياق و علاقه و  چنان جذابيت و تأثيري به جاي نهاد كه باعث اش
پيوستن جوانان مسيحي به جمع و محافل شهيدان آنان شده است. 
اتفاق مبارك شهادت طلبي جوانان مسيحي، از افراد و جوانان عامي و 
پرشور گذشته و به درون كليسا هم رسوخ كرده تا جايي كه كليساي 
ارتدكس بيت المقدس، مسيحيان را به عمليات شهادت طلبانه عليه 

اشغالگران صهيونيست دعوت كرد.21
پدر عطااالله حنا، سخنگوي ارتدكس، در قدس و در مراسم روز عيد 
تعميد حضرت مسيح (ع)  در رود اردن، گفت:  ما جوانان خود را به 
پيوستن به مقاومت و انجام عمليات شهادت طلبانه تشويق مي كنيم و 
مي گوييم كه در بيرون راندن يهوديان صهيونيست بيگانه از سرزمين 
مادري، بايد ميان مسلمانان و مسيحيان همكاري و همبستگي باشد تا 

تمام فلسطين آزاد شود.22
اسلام معتقد است مجاهد براي تأمين هدف مقدس زندگي مي كند 
ــد. شايد به همين دليل  ــهيد در اين راه به زندگي ابدي مي رس و ش
است كه مي گويند، شهيد هميشه زنده است و جهاد هرگز شكست 

نمي پذيرد.
ــهادت طلبي جوانان ايران مي گويد:  امام خميني (ره) در رابطه با ش
«مردم براي اسلام خون مي دهند نه براي سياست ... ملت ما عاشق 
شهادت بود و با عشق به شهادت پيش رفت. اگر اين عشق و علاقه 

نبود، هرگز ما در مقابل آن همه قدرت پيروز نمي شديم.»23

پي نوشت ها:
1.دورانت، ويل؛ درس هاي تاريخ، مترجم: احمد بطحائي؛ تهران: 1358؛ ص 119.

ــتون، بوتول؛ جامعه شناسي جنگ؛ مترجم: هوشنگ فرخجسته؛  تهران: آموزش  2. گاس

خون و جان؛ گرانبها ترين و ارزشمندترين دارايي هاي انسان است 
و انسان مؤمن اين دو كالا را با هيچ سرمايه اي عوض نمي كند؛ مگر 

براي دين.
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